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 ( طلب 26                                                                          

 (1735تا بیت  1727)از بیت 

رزم!              صَف ِّ  در  آ  در  آخر   مؤمنى 

قیام!              كن  بالا  راه   امید    بر 

مى  همى اشك  و  طلب             بار  از   سوز 

شراب              از  و  طعام  از  فروبند   لب 

مىبه  دَم   آسمان  بر  امید!             دَم   دار 

مىبه  دَم   آسمان  از   آيدت             دَم 

عجب              نبَْوَد  بَردَ،  آنجا  را  تو   گر 

خداست              گروگان   تو  در  طلب   كاين 

شود!             ج افزون  طلب  اين  تا  كن   هد 
 

بزم   است  بوده  آسمان  بر  را  تو   كه 

 همچو شمعى پیش محراب، اى غلام! 

شب!  جمله  بُريده  سر  شمع    همچو 

شتاب كن  آسمانى  خوان    ! سوى 

بید  چو  رقصان  آسمان  هواى   در 

مى  ر زْق  آتش  و   افزايدت آب 

طلب!  در  بنْگر  و  عجز  اندر   منْگر 

هر سزاست   زآنكه  مطلوبى  به   طالب 

شود  بیرون  تن  چاه   زين  دلت   تا 
 

 **** 

تواند تمام وجود سالك را غرق روشنايی و م هر كند. دهد كه مطلوبی هست كه می طلب  درونی هم نشان می 

 دارد:  دارد و موانع را از سر راه او برمیطلب انسان را به تلاش وامی 

مى  باشى،  كه  حالى  هر  به  طلب!                     تو 

مى گواهى  خشكت  لب  دهد                     كآن 

آب                     خ ز  پیغامى  هست  لب  شكى 

طلب  مبارك كاين  است                       كارى  جنبشى 

توست                        مَطلوبات   م فتْاح   طلب  اين 

ص یاح                  در  مُبَش ِّر  همچون  طلب  اين 

مى  تو  نیستت،  آلت  چه   طلب!                     گر 

ز تو  دارى  چه  پیشه  هر  و   اى             مال 
 

مى   لب! آب  خشك  اى  دايما،   جو 

رسد منبع  سر  بر  آخر  به   كاو 

اضطراب  اين  يقین  آرد  مات  به   كه 

مانع  حق  راه  در  طلب  است اين   كُشى 

توست رايات   نصرت   و  سپاه   اين 

مى مى كه  نعره  صباحزند   آيد 

رَب  راه   اندر  حاجت  آلت   ...   نیست 

ان  و  اول  بود  طلب   اى؟ ديشه نه 
 

 ( 1439 - 1449/ 3، ص د مثنوی)
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 **** 

 ارزش هر كس به اندازۀ ارزش مطلوب اوست: 

منگْر اندر نقش  زشت و خوب  خويش!                       

ضعیف! يا  حقیرى،  تو  كه  آن   منگْر 

بجُست                                           سلیمانى  مورى  يكى   گر 
 

خويش!   مطلوب   در  و  عشق  اندر   بنگْر 

شريف!  اى  خود،  همِّت   اندر   ...   بنگْر 

سست او  جُستن   اندر   سست!منگْر 
 

 (1447 - 1446/ 3، د مثنوی)

 **** 

 لرزد: می ارزش انسان به اندازۀ چیزی است كه دست و دلش برای آن 

باشد  دون  همت  از  بودن  غم  خانۀ   در 

 دان كه همان ارزی لرزی، می بر  هرچه همی 
 

دون   دل  اندر  باشد؟ و  چون  تو  اسرار    همِّت 

باشد  فزون  عرش  از  عاشق  دل  روی   زين 
 

 (609، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 **** 

 كه ارزش هر انسانی به اندازۀ مطلوب اوست:   مولانا در رباعی مشهوری، باز به اين نكته اشاره كرده است

كانی  كانی،  گوهر  طلب  در   تا 

دانی                                           بدانی،  اگر  رمز  نكتۀ   اين 
 

نانی  نانی،  لقمۀ  هوس  در   تا 

آنی آنی،  جسُتن   در  كه  چیز   هر 
 

 ( 1815، رباعی شمارۀ  کلیات شمس)

 **** 

 دكتر شفیعی كدكنی:  

 دانی چرا چون موج هیچ می

 كاهم؟ در گريز از خويشتن پیوسته می
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 كه بر اين پردۀ تاريك ـ زآن 

 اين خاموشی نزديك، 

 بینم خواهم، نمی چه می آن

 خواهم بینم، نمیچه می وآن

 ( 295، ص ای برای صداهاآیینه)

 **** 

شد. منظور او از زاغ، انسان   به تعبیر مولانا، كلاغ اگر از زشتی خود آگاه بود، مانند برف، از غم و درد آب می 

 روزگاری است كه عمر عزيز خود را با غفلت و بیدادگری سپری كرده است:  كار  تباه سیاه

بشناختی خود  زشتی ِّ  اگر   زاغ 
 

بگْداختی   غم  و  درد  از  برف   همچو 
 

 (2332/ 1، د مثنوی)

 **** 

نفسانی است، عمیقاً دردمند می شود و همین درد است كه مقدمات تحول  شخصی كه دريابد گرفتار رذائل 

 آورد:   روحی او را فراهم می 

كند                كژبینش  كه  باشد  اين  لعنت 

آن  هر  كه  نداند  بد             تا  كرد   كه 

فرزين  عكس             جمله  به  بیند   بندها 

را             زآن  خويش  بیند  هیچ  او  گر  كه 

درون               ديدن  چنین  زين  خیزد   درد 
 

كند   كینش  پر  و  خودبین  و   حاسد 

ز وى  بر  و  بازآيد   ندعاقبت 

وكَ و  نقصان  و  گردد  وى  بر   سمات 

را،  ريش  بیند  ناسور  و   مُهْل ك 

برون  آرد  حجاب  از  را  او   درد 
 

 (2513 - 2517/ 2، د مثنوی)

 **** 
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شود شخص به طلب راستین دست يابد، مشاهدۀ شور و گرمای يك انسان  ترين اموری كه باعث میاز مهم 

 زير اين موضوع را به خوبی توضیح داده است:   والاست. مولوی در تمثیل بسیار زيبای

كس كه نه صاحب اشترى است                       پیش آن

يقین                        نفْزودش  راست  نشان  زين 

گرمی و  ج دِّ  از  بُرد  او                       بوى  هاى 

ولى                        حق،  نبودش  اشتر  اين  اندر 

غ ناقۀ  روطَمْع   شده                       یر   پوشش 

مى  او  كجا  مى هر  اين  دود                       دود، 

روان                        شد  چون  صادقى  با  كاذبى 

شتافت                        اشتر  آن  كه  صحرا  آن  اندر 

خويش                        آن   آورد  ياد  بديدش،  چون 

مُحَق ِّ شد  مُقَل ِّد  بديد                       آن  چون  ق، 

طلب  گشت                       او  لحظه  آن  شتر  كار  

كرد                        آغاز  تنهاروى  آن  از  بعد 

بگذاشتى                 »مرا  صادق:  آن  گفت 

بوده  فسوسى  اكنون  »تا  ام                گفت: 

من  كه  گشتم  تو  همدرد  زمان   اين 

مى  تو  شتر                       دزدياز  وصف  دمى 

طالبش       نبودم  نیابیدم،   تا 

بود                        كرده  طالب  تو  صدق   را  تو  مر 

را                        تو  جسُتن  در  آورد  تو  صدق 

مى زمین  در  دولت  كاشتم                       تخم 

چسُت                  بود  كَسْبى  بیگار،  نبُد                        آن 
 

است،   م رى  بهر  شتر  جُست   اين  در   كاو 

ناقه  عكس   ز  راستین جز   جوى 

او  هیهاى  اين  نیست  گزافه   كه 

بلى  هم،  او  است  كرده  گم   اشترى 

شده  فراموشش  شد،  گم  او  از   آنچه 

مى  صاحب  همدرد   طمع   شوداز 

ناگهان  شد  راستى  دروغش   آن 

ديگر   آن  نیز  خود   بیافت اشتر 

خويش بى و  يار  اشتران   ز  شد   طمع 

مى آنجا  كه  را  خود   چريد اشتر 

دشت مى به  را  او  نديد  تا   نجسُتش، 

كرد  باز  خود  ناقۀ  سوى   چشم 

مى من  پاس   اكنون  به   داشتى«؟! تا 

بوده  چاپلوسى  در  طمع   ام وز 

تن  به  گشتم  جدا  تو  از  طلب   در 

پُر  چشم  شد  خود،  آن   ديد  من   جان 

مغلو  كنون  غالبش مس  زر  شد،   ...  ب 

گشود  صدقى  طلب  و  ج دِّ  مرا   مر 

مرا  صدقى  در  آورد   جسُتنم 

مى  بیگار  و   پنداشتمسُخْره 

ب رُست«.  صد  ك شتم،  كه  دانه  يكى   هر 
 

 (2987 - 3009/ 2، د مثنوی)
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 **** 

زبان اولیای  مولانا از  يابی به طلب آن است كه در كنار عاشقان راستین قرار بگیريم.  يك راه عالی برای دست 

 گويد: حق به ما می 

زآن  نه گر  ماكه  با  شوی  جوينده  طالب،   ای 

بگیراند شمع  صد  مجلس  اين  از  شمع   يك 
 

زآن   نه ور  ما   ،مطرب  ایكه  با  شوی   گوينده 

مرده ماگر  با  شوی  زنده  هم  زنده،  ور   ای، 
 

 ( 74فر، غزل ، چاپ استاد فروزان کلیات شمس)

 **** 

جهت به  دل و يك رفت كند، بايد در كنار كسانی قرار بگیرد كه يكزمینۀ عرفان پیشخواهد در  كسی كه می 

اين راه كرده عرفان روی آورده  را وقف  با چنین كسانی میاند. هماند و خود  معنای  نشینی  به  را  تواند شخص 

 دقیق كلمه طالب كند:

طلب!  حاجی  همره   حَجِّی،   مرد  

او!  رنگ   اندر  و  نقش  اندر   منگْر 

هم   گر او،  است  استسیاه  تو   آهنگ  
 

عرب  يا  و  تُرك  خواه  هندو،   خواه 

او! آهنگ   در  و  عزم  اندر   بنگْر 

استتو سپیدش خوان كه هم  تو   رنگ  
 

 (2894 - 2896/ 1، د مثنوی)

 **** 

 برای طالب شدن بايد در كنار طالبان راستین قرار گرفت:  

طلب  بینى  را  كه  پسر!                     هر  اى  كار، 

شوى                    طالب  طالبان  جوار    كز 
 

سر!  انداز  او  پیش  شو،  او   يار 

شوى غالب  غالبان  ظ لال    وز 
 

 (1446 - 1447/ 3، د مثنوی)

 **** 

   چشش است:كشش و كوشش نتیجۀ 
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كشش  اين  يعنی  گويیم؛   پارسی 

ا  مانده  سويی  به  قومی  هر   ستچشم  

يقین  باشد  خود  جنس  از  جنس   ذوق 
 

چشش   آن  آمد  كه  آيد  طرف   زآن 

رانده  ذوقی  روز  يك  طرف   است  كآن 

ببین!   باشد،  خود  كُل ِّ  از  جزو   ذوق 
 

 (887 -889/  1، د مثنوی)

 **** 

 طلب را نتیجۀ ذوق خوانده است:  مولانا در بیت زير

يابد ذوق  كه  طلبد  آن   ؛يار 
 

خیزد  مَذاق  از  طلب   زيرا 
 

 (702، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 **** 

كند ای، چنین است كه شخص مختصر ذوقی را تجربه می البته اين امر اختصاصی به عرفان ندارد. در هر زمینه 

 رسد: رود تا به مقصود خود میمی گیرد و پیش و سپس آن را پی می 

پیشه  هر  مَطعاشق  و   ى                    بلاىِّ 

آمدند                        جُست  در  آسیب  بدآن  چون 

ندش به جسُت و جوى كار                       كچون در اف

مى بو  آن  بر  مىهم  و  روند                       تَنَند 

بَ اومید   هست  را  كسى   رى                      هر 

درپَرسَت                       آن  و  بستندش  در   باز 
 

لبى  كارش  اوِّل   بیالود   حق 

مى  پاشان  بندپیش   روز  هر   نهد 

بیار!  كابین  كه  بست  در  آن  از   بعد 

مى  آي س  و  راجىِّ  دمى   شوند هر 

درى روزى  آن  در  گشادندش   كه 

شده  پا  آتش  اومید  همان   است  بر 
 

 (46 - 51/ 4، د مثنوی)

 **** 

های نادر را پاس ها لحظاتی از بیداری معنوی وجود دارد. برخی از كسان اين موهبتدر زندگی عموم انسان 

  گیرند:دارند و از آنها برای رشد معنوی بهره می می
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نَفْحَت كه  پیغمبر  حق گفت   های 

را!  اوقات  اين  داريد  هشُ  و   گوش 

و   ديد  را  شما  مر  آمد   رفت نفحه 

باش!  آگاه  رسید،  ديگر   نفحۀ 
 

می   ايِّام  اين  سبََق اندر   آرد 

را!  نفحْات  چنین  اين   دررُبايید 

 خواست، جان بخشید و رفت هر كه را می 

خواجه  وانمانی،  هم  ازين    تاش! تا 
 

 (1951 -1954/  1، د مثنوی)

 **** 

دارد. اين درد عین درمان است؛ زيرا  های معنوی شخص بستگی مستقیم به درد او  از نظر عطار همۀ پیشرفت 

  دهد. درواقع درد  طلب درمان درد نفس است:انسان را از خودبینی و ديگر رذائل نجات می 

نیايد پديد  درد تا  كارت   اين 

پسر!  اى  مرد،  شوى  تا  خواهى  تو   گر 
 

اين  شنید درد قصِّه   نتوانى 

پسر!  اى  درد،  جز  نیست  درمان   هیچ 
 

 (362-362، صص نامهمصیبت)

 **** 

 رساند:  مولانا نیز بر آن است كه درد انسان را به مطلوب می 

رسید              تو  كوى  به  بنده  طلب   زين 
 

كشید  خرمابنُ  به  را  مريم   دردْ 
 

 (98/ 2، د مثنوی)

 **** 

 درد كلید رشد معنوی است:  

است  بیماری  گه   زاری  و   حسرت 

می  كه  زمان  توشوی  آن   بیمار 

گنهمی زشتی   تو  بر   نمايد 

می  پیمان  و  اينعهد  از  بعد  كه   كنی 

است   بیداری  همه  بیماری   وقت 

تومی استغفار  جرم  از   كنی 

ره می به  بازآيم  كه  نیت   كنی 

نبَْوَدم   طاعت  كه  گُزين جز   كار  
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را تو  بیماری  كه  اين  گشت  يقین   پس 

اصل  ای  را،  اصل  اين  بدان   جو! پس 

پردردتر بیدارتر،  او  كه   هر 
 

رامی تو  بیداری  و  هوش   ببخشد 

بو است  برُده  او  است،  درد  را  كه   هر 

آگاه  او  كه  رخ هر   زردترتر، 
 

 (623 - 629/ 1، د مثنوی)

 **** 

 ترين سرمايۀ انسان است: درد بزرگ 

سود مال  ندارد  اينجا   احمدا! 
 

دود  و  درد  و  عشق  ز  پُر  بايد   سینه 
 

 (2080/ 2، د مثنوی)

 **** 

 درد از همۀ هستی ارزشمندتر است: 

جهان                        ملُكْ   از  بهتر  آمد  درد 

بى  است خواندن   افسردگى  از   درد 
 

نهان   در  را  خدا  مر  بخوانى   تا 

است برُدگى  دل  از  درد  با   خواندن  
 

 (203 – 204/ 3، د مثنوی)

 **** 

 های ناسودمند توجهی ندارد و صرفاً در پی درمان درد خود است:  شخص دردمند به اطلاعات زائد و آگاهی 

شتاب                        آمد  مو  دو  مرد   يكى  آن 

جدا!                       كن  سپیدى  ريشم  »از  گفت: 

نهاد                      پیشش  كُل  ببْريد  او  ريش 

است آن گُزين                       اين سؤال و آن جواب  

را                      زيد  مر  سیلیى  زد  يكى  آن 

سیلى  مى گفت  »سؤالت  كنم                    زن: 

آيینه   يك  مُستَْطاب پیش   دار  

فتى«!  اى  گزيدم،  نو  عروس   كه 

فتاد«. كارى  مرا  بگْزين!  »تو   گفت: 

دين درد  ندارد  اينها  سر    كه 

را كید  براى  هم  او  كرد   حمله 

مى  گه  آن  و  گوى  جوابم   زنم،پس 
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طَراق                     آمد  زدم  تو  قفاى   بر 

بوده  من  دست  از  طَراق  يا                        اين  است، 

نیستم        فراغت  اين  درد  »از                 گفت: 

همى  بیدردى،  كه  اين! تو   انديش 
 

وفاق  در  اينجا  دارم  سؤالى   يك 

قفا   كیا«! از  فخر   اى  تو؟   گاه  

بیستم تفكِّر  و  فكر  اين  در   كه 

هین«!  فكر،  اين  را  درد  صاحب   نیست 
 

 (1376 - 1385/ 3، د مثنوی)

 **** 

 :  هجويری

»روزى شیخ ابابكر شبلى رح اندر غلیان حال خود به نزديك جنید رض آمد. وى را يافت اندوهگین. گفت: 

 وجد«. وى گفت: »لا بل من وجد طلب«.  گفت رض: »من طلب »ايِّها الشیخ چه بوده است«؟ جنید 

 ( 603، چاپ عابدی، ص کشف المحجوب)

 **** 

 گويد:  ابوالحسن خرقانی می 

 «.بُوَد پس يافت، الا در اين حديث، كه پیش يافت بود پس طلب  »در همه كارها پیش طلب 

 (689، چاپ  استعلامی، ص الاولیاء ۀتذکر) 

 **** 

 انصارى:   خواجه عبد اللِّه 

 »هر چیز را جويند، پس ياوند )يابند(. وى را ياوند، پس جويند«.

 (290، چاپ بركوى، ص نامهمناجات)

 **** 
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 حكیم سنايی غزنوی: 

نیابی  نجويی،  تا  را  چیز   همه 

ولیكن  نباشی  او  تو  كه  دان   يقین 
 

 جز اين دوست را تا نیابی، نجويی  

اويی  تو  نباشی  میانه  در  تو   چو 
 
 (614، چاپ استاد مدرس رضوی، ص دیوان سنایی)

 **** 

 حافظ:

 كوشش عاشق بیچاره به جايی نرسد   ــ تا كه از جانب معشوق نباشد كششی 

 كشش چو نبود از آن سو، چه سود كوشیدن؟    ــ به رحمت سر زلف تو واثقم، ارنه 

 **** 

 جنید بغدادی:  

 . همه نیابد، بعضی بیابد«كس نیست كه طلب صدق كند كه نیابد و اگر »هیچ 

 (388، چاپ  استعلامی، ص الاولیاء ۀتذکر)

 **** 

 سهل بن عبدالله تستری:   

 .»المشاهدات مواريث المجاهدات« يعنی مشاهده نتیجۀ مجاهده است، نه حاصل  فضل خدا

 ( 302-303، صص کشف المحجوب)

  **** 

 شود: مولانا نیز بر اين باور است كه طلب از خدا به بنده افاضه می 
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عقل  دهندۀ  رس!             اى  فرياد   ها، 

نیكوى              آن  هم  و  توست  از  طلب   هم 

باش! تو  هم  بشنْو،  تو  هم  تو،  بگو   هم 
 

هیچكس  نخواهد  تو،  نخواهى   تا 

كه  توى ما  آخ ر  توى،  اوِّل   ايم؟ 

همه   تراش ما  چندين  با   لاشیم 
 

 (1438 - 1440/ 6، د مثنوی)

 **** 

 و نیز:

توست ايجاد   از  هم  ما  در  طلب   اين 

طلب بی اين  تو  داده طلب   ای مان 
 

توست  داد   رب!  يا  بیداد،  از   رسَتن 

عطاها  حد  و  شمار   ای داده   بی 
 

 (1333 - 1334/ 1، د مثنوی)

 **** 

مولانا برای كوشش بشری اعتبار و اهمیت فراوانی قائل است. به نظر او بايد بی توجه به جذبۀ حق بكوشیم و  

 سهم خود را ادا كنیم. او در ابیات زيبای زير جذبۀ خدا را نتیجۀ كوشش انسان دانسته است:      

 كَن، گر كسى             همچو چَهْ كَن خاك مى 

مَ آب   خدا،  جَذْبۀ  رسد   عین             گر 

مى  مباش!             كار  آن  گوش   به  تو،   كن 

پديد  شد  گنجى  ديد،  رنجى   هركه 
 

رسى   آبى  در  كه  خاكى،  تن   زين 

زمین  از  بجوشد  ناكَنْده   چاهْ 

مى را  چهَْ  خاك   اندك   تراش!اندك 

رسید  جَدِّى  در  كرد،  ج دِّى   هركه 
 

 (2046 - 2047/ 5، د مثنوی)

 **** 

 ابوالعباس نهاوندی:  

 .»در ابتدا كه مرا ذوق اين كار بود و درد اين طلب جان من گرفت، مرا به مراقبت اشارت شد«

 ( 692، چاپ دكتر استعلامی، ص الاولیاء ۀتذکر)
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 **** 

 :  عطار 

نیافتی؟ اگر  »درويشی ]به ابوسعید ابوالخیر[ گفت: »او را كجا جوئیم«؟ ]ابوسعید[ گفت: »كجاش جُستی كه  

 .يك قدم به صدق در راه طلب كنی، در هرچه نگری، او را بینی«

 ( 707، چاپ دكتر استعلامی، ص الاولیاء ۀتذکر)

 **** 

 رود: سرمايۀ آدمی طلب اوست، اما اين طلب بدون حركت و تلاش از بین می 

الحركات فى  كه  بیفزاى؛  طلب  به  را  آن  است،  طلب  آن  و  ديدى  خود  در  سرمايه  اگر    »چون  و  بركات 

گردانند، و  نیفزايى، سرمايه از تو برود. كم از زمین نیستى. زمین را به حركات و گردانیدن به لیل، ديگرگون مى 

رو و مگو كه »در  آى و مى شود. پس چون در خود طلب ديدى، مى دهد و چون ترك كنند، سخت مى نبات مى 

اش جز عرض حاجت نیست. رفتن مردى سوى دكِّان فايده   اين رفتن چه فايده؟ تو مرو، فايده خود ظاهر گردد«.

دهد؛ كه اگر به خانه بنشیند، آن دعوى استغناست، روزى فرونیايد، عجب، آن بچگك كه حق تعالى روزى مى 

دهد، اگر انديشه كند كه »در اين گريۀ من چه فايده است و چه موجب شیر دادن گريد، مادر او را شیر مى مى

 .رسد«بینیم كه به آن سبب شیر به وى مى ند. حالا مى است«؟ از شیر بما

 ( 238، ص فیه ما فیه) 

 **** 

 رساند:كند و انسان را به مقصد می به نظر مولانا تلاش و جديت خطا نمی 

نظر  آمد  ج د،  به  كردى  طلب   چون 
 

خبر  آمد  چنین  نكْند،  خطا   ج د 
 

 (1697/ 2، د مثنوی)

 **** 
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های  شخص سر از پا نشناخته رهسپار سلوك معنوی شود و در اين مسیر به شكل شود كه طلب واقعی باعث می 

 گوناگون پیش برود:

بُوَد               شتابنده  گر  و  گران   گر 

دست؛                        دو  هر  تو  دايما  زن  طلب  در 

خفُتهلنگ و  بى ولوك  و  ادب                       شكل 

گ  و  خاموشى  به  گه  و  گفت  به   ه             گه 
 

بُوَدآن  يابنده  است،  جوينده   كه 

است  نیكورهبر  راه  در  طلب   كه 

مى  او  مىسوى  را  او  و   طلب! غیژ 

شه!  بوى   سو  هر  گیر  كردن،   بوى 
 

 (978 - 981/ 3، د مثنوی)

 **** 

توان آن را به پايان برد؛ از اين رو  راه  سلوك به سوی خدا راهی بسیار دشوار و ديرياب است و به آسانی نمی 

نمی شوند،  خسته  و  ملول  انتظار  از  و  نباشند  شكیبا  كه  برسند.  كسانی  جايی  به  راه  اين  در  بايد  توانند  طالب 

 : زده نباشد و با تأنی و به تدريج در پی مطلوب خود باشدشتاب

خدا                       از  موجود  گشت  تَأنِّى   با 

كنُ  كاو  بود  قادر  ون                      فیََك  ورنه 

هُمام                      آن  اندك  اندك  را  آدمى 

ك بود  قادر  انگرچه  نَفَس                    ه  يك  در 

دعا                        يك  از  كاو  بود  قادر  عیسى 

ب نَتْواند  عیسى  او                         خالق    كه 

تَأنِّ ازاين  توست                      ى  تعلیم    پى 

مى دايم  كه  كوچك   رود                       جويكى 
 

چرخ  و  زمین  اين  روز  شش  به   هاتا 

برون  آوردى  چرخ  و  زمین   صد 

تمام  مرد   كند  سالش  چهل   تا 

كس  پنجاه  كُنَد  پَرِّان  عدم   از 

را،   بى مرده  جَهانَد  بر   تَوَقُّف 

آرَ  بى مردم  تو؟! تَوَقُّف  به  تو   د 

بى  بايد  آهسته  طلب   سُكسُْت  كه 

مى  گَنده  نه  گردد،  نجس   شود نه 
 

 (3500 - 3508/ 3، د مثنوی)

 **** 

گیری از اين  های هستی متصور نیست، اما شرط  اصلی بهره اند و نهايتی برای موهبت پايانهای خداوند بی لطف

 : شودمند میاندازۀ نیازش از خداوند بهره ها نیاز و تشنگی است. هر انسانی به  ها و موهبت لطف
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ا ستدعاى  »بیان آن  به  اَعراض همه  و  اعَیان  و  ارَضَین  و  از سماوات  تعالى هر چه داد و آفريد    حاجت كه حق 

»أ  كه  بدهد  تا  كردن  بايد  چیزى  محتاج  را  خود  المُْض  آفريد،  يُج یبُ  ا ستحقاق  مَّنْ  گواه   ا ضطرار  دعَاهُ«.  إ ذا  طَرَّ 

 :  است«

رسُت                        محتاج  پى   از  رويید  هرچه 

آفريد                       سماوات  گر  تعالى  حق 

رود                        هر آنجا  دوا  دردى،  كجا 

رود                         هر آنجا  جواب  مشكل،  كجا 

دست!                      به  آور  تشنگى  جو،  كم  آب 

گل نازك  طفلك   نزايد   و                       تا 

پستی و  بالا  بدين  بدو!                     رو،   ها 

هوا                       زنبور   بانگ   از  آن  از   بعد 
 

جسُت   كه  چیزى  طالبى  بیابد   تا 

آفريد  حاجات  دفع   براى   از 

رود   هر آنجا  نوا  فقرى،   كجا 

رود  هر آنجا  آب  است،  كشتى   كجا 

پ و  بالا  از  آب  بجوشد   ستتا 

او؟ شیر   پستان  ز  گردد  روان   كى 

گرو  را  حرارت  و  تشنه  شوى   تا 

كیا!  اى  بنوشى،  جو  آب     بانگ 
 

 (3208 - 3215/ 3، د مثنوی)

 **** 

 هاست: ها و برخورداری رفت حاجت و نیاز و تشنگی اصل همۀ پیش

لقمه ا لِّا  نیست  موشى  رَند                       نفس  

بى كه  ع  زآن  خداوند  زيز                       حاجت 

زمین                   عالَم  حاجت   نبودى  گر 

كوه                     محتاج   مضطرب  زمین   وين 

هم               افلاك  حاجت   نبودى  ور 

استارگان                 اين  و  ماه  و   آفتاب 

هست كمند   بُوَد                   پس  »حاجت«  ها 

مح  اى  حاجت،  بیفزا   زود!                         !تاجپس 
 

دهند   عقلى  را  موش  حاجت   قدر 

چیزمى هیچ  را  كس  هیچ   نبخشد 

الْعالمین  ربُّ  هیچ   نافريدى 

شكوه  پر  نافريدى  نبودى،   گر 

عدم  از  نافريدى  گردون   هفت 

عیان  آمد  پديد  كى  حاجت  به   ؟جز 

بُوَد آلت  را  مرد  حاجت   قدر 

جود  درياى  كَرَم  در  بجوشد   تا 
 

 (3272 - 3280/ 2، د مثنوی)
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 **** 

انسان نگاه می به  باز می طلب راستین  او را  تواند چیزهايی را كه همیشه در  كند و او می بخشد؛ يعنی چشمان 

 اند، ببیند: كنار او و بلكه در درون او بوده 

مى جايى  به  عزمى  كسا  كند                     بس 

مى  خفته  لاف   و  كار       ديد  به          نآيد 

موى                        همچو  گردد  فكر  گر  را  خفته 

تاست                        سه  گر  و  تا  دو  گر  خفته  فكر  

مى  وى  بر  بىموج   ا حتراز                  زند 

مى عَطَش خفته  شديدبیند   هاى 
 

بُوَد   وى  در  غَرَض  كآن  مقامى   از 

 جز خیالى نیست، دست از وى بدار! ...

از كوى   او  راه   نیابد  د قَّت   آن 

خطاست اندر  خطا  اندر  خطا   هم 

دراز بیابان   در  پويان   خفته 

الْورَ يد« حبَْل   م نْ  م نْهُ  »أقْربَْ   آب 
 

 (3234 - 3241/ 4، د مثنوی)

 **** 

می ما   خارها  جستجوی  به  سرازپانشناخته  ولی  داريم،  خود  درون  در  واقعی  گلستانی  طلب  باعث  پردازيم. 

 هی پیدا كنیم: كه ما از گلستان  درونی خود آگا شودمی

توست پشت  بر  گُلی  تَنگ    اشترا! 

ريگ  و  است  مُغیلان  سوی  تو   میل 

كو!  به  كو  از  طلب  زين  بگشته   ای 

كنی بیرون  پا  خار   كاين  آن  از   پیش 

می  كاو  جهان آدمی  در   نگنجد 
 

رسُت   گلزار  صد  تو  در  نسیمش   كز 

مرُدريگ  خار   ز  چینی  گُل  چه   تا 

كو؟  و  كو  گلستان  كاين  گويی   چند 

 تاريك است، جولان چون كنی؟  چشم

همی  خاری  سر   نهان!در   گردد 
 

 (1967 - 1971/ 1، د مثنوی)

 **** 

كند و راه  گويد انسان براثر جديت، به نظر دست پیدا میكند و به ما میمولانا بین طلب و نظر نسبتی برقرار می 

 يابد:خود را می 
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نظر  آمد  ج د،  به  كردى  طلب   چون 
 

خطا    خبرج د  آمد  چنین   نكْند، 
 

 (1697/ 2، د مثنوی)

 **** 

 شود: كند و پژمرده نمی گاه احساس ملال خاطر نمیداشته باشد، هیچ  واقعی  كسی كه درد

كند               درد نو  را  كهن   داروى 

دردهاست              نوكننده   كیمیاى 

سرد!              آه   ملولى  از  تو  مزن   هین، 
 

كند  درد  خو  ملولى  شاخ    هر 

كه   طرف  آن  ملولى  خاست؟كو   درد 

درد!  درد،  و  جو  درد  و  جو    درد 
 

 (4302 – 4304/ 6، د مثنوی)

 **** 

 شود:  درد طلب باعث شادی و نشاط می 

مبین  اطلسم  چو  اشك  مبین  كسم  بی  و   عاجز 

 بس عجب است و بوالعجب   هركه بود در اين طلب 
 

را   زركشیده  اطلس  بین  كشیده  من  تن   در 

خود   ز  جان  طرب  در  است  طرب  را صد   رهیده 
 

 (46، غزل کلیات شمس، چاپ فروزانفر)

 **** 

جويی و عمل  آورد و او را به چاره قراری راستین موجبات افسردگی و ناامیدی شخص را فراهم نمی درد و بی 

 بیند كه هشت بهشت در درون او پديد آمده است:طالب راستین به روشنی می انگیزد. و تحول برمی 

شود!              افزون  طلب  اين  تا  كن   جهد 

فلان آن  مسكین  »مُرْد  گويد:   «.             خَلْق 

تن  همچو  من  تن   است             گر  خفته   ها 

بُودَ              نسرين  و  گُل  در  خفته  چو   جان 

تن              ز  دارد  خبر  چه  خفته   جان  

شود  بیرون  تن  چاه   زين  دلت   تا 

»زنده  بگويى:  غافلان! تو  اى   ام، 

در   جنََّت  استهشت  بشْكفته   دلم 

 چه غم است ار تن در آن سرگین بُوَد؟

گولخن؟ در  يا  خفت،  گلشن  به   كاو 



18 
 
 

آبگون             مى جهان   در  جان   زند 
 

»ي لَینعرۀ  قَوا  يَعلَْممتَ   ون«ی 
 

 (1735 - 1740/ 5، د مثنوی)

 **** 

استفاده می  انسان  اوضاع درونی  بررسی  برای  معیاری  به عنوان  از طرب  كند. كسی كه در درون خود  مولانا 

دارد، بايد بداند كه در مسیر درستی قرار گرفته است، اما كسی كه طرب ندارد، بايد بداند كه در اوضاع  طرب  

 مناسبی نیست و بايد برای دسترسی به وضعیت بهتر تلاش كند؛ بنابراين طلب راهی است برای رسیدن به طرب: 

نكنی؟  طلب  چرا  نداری،  يار  تو   اگر 

 ست به كاهلی بنشینی كه اين عجب كاری ا

سیاه چرا  جهانی،  آفتاب    دلی؟ تو 
 

نكنی؟   طرب  چرا  رسیدی،  يار  به   وگر 

 عجب تويی كه هوای چنان عجب نكنی

نكنی  ذنََب  عقدۀ  هوس  دگر  تا   كه 
 

 (3061، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 

 **** 

تمام وجود به جستجوی مطلوب  انجامد؛ بنابراين بايد با  بختی می طلب ركن  دولت است؛ يعنی جستجو به نیك 

 خود برخیزيم و مانند فاخته كوكو را ورد زبان خود سازيم:

ن  دولت جسُتن است                       هین بجو كه ركُ

پرداخته                                           جهان  كار  همۀ   از 
 

است  بستن  اندر  دل  در  گشادى   هر 

مى  كو«  و  چو»كو  جان  به  فاخته گو   ن 
 

 (2302 -2303/  3، د مثنوی)

          

 


